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پيش درآمد
تنوع گسترده اى از صورت و فرم در تاريخ نگاشته هاى دوره معاصر بروز كرده 
است كه در تاريخ نگارى گذشته ايران وجود نداشت. اين تنوع و چندگانگى، از 
شرايط جديد تمدنى، گوناگونى نظريات و ديدگاه ها و نيز از تكثر راويان و منابع 
تاريخى ناشى مي شود. علاوه بر اين، در تاريخ نگارى گذشته، جز پاره اى موارد 
معدود كه مورخ موفق مى شد اسناد مكتوب ادارى و سازمانى را به عنوان سند 
مورد استفاده قرار دهد، در اغلب موارد از روايت هايى كه مورخان پيشين آن ها 
را به صورت كتاب در آورده بودند، به عنوان سند و مرجع معتبر استفاده مي شد؛ 
مرتبط با  اسناد  انبوه  استفاده از  شدن امكان  فراهم  چون؛  عواملى  امروزه  اما 
يك پديده، پروژه هاى خاطرات شفاهى و نيز خاطره نگاري هاى مكتوب از سوى 
افراد و عناصر مرتبط با جريانات تاريخى، جريان تاريخ نگارى را به كلى متحول 
كرده اند. گذشته از همه اين ها، برخلاف گذشته كه سند تصويرى، فقط شامل 
صورت پردازى و يا عكس (پس از اختراع چاپ) مي شد، امروزه، فيلم و تصوير 
متحرك، به منابع اساسى تاريخ نگارى تبديل شده اند. اين تنوع در منابع، زايش 
انواع مختلفى از سبك هاى تاريخ نگارى را به دنبال داشته است و هركدام از اين 
سبك ها در نوع خود حائز اهميت بسيار هستند. جالب آنكه تنوع در ديدگاه ها، 
چندان در تنوع روش و سبك صورى  تاريخ نگارى تأثير جدى نداشته است؛ بدين 
معنا كه اغلب ديدگاه هاى متفاوت، از شيوه ها  و سبك هاى يكسانى بهره مي برند 
و لذا بايد گفت آنچه بيش از هر چيز باعث ايجاد اين تكثرات شكلى و صورى 
مي شود، شرايط جديد تمدنى است. بى اطلاعى ازسبك هاى فرمى و صورى و 
يا بازشناسى، تفكيك و مرزبندى نكردن آن ها، باعث خواهد شد خواننده، محقق 
و يا دانش پژوه عرصه تاريخ در تشخيص ارزش استنادى منابع با مشكل مواجه 
شود؛ به ويژه در خصوص تاريخ نگارى انقلاب اسلامى، ضرورت توجه به اين 
مسأله بسيار حياتى است؛ چرا كه در ارتباط با تاريخ معاصر ايران و نيز درباره 
انقلاب اسلامى ايران تاكنون ـ به ويژه پس از پيروزى انقلاب ـ آثار فراوانى به 
رشته تحرير در آمده است كه به لحاظ شكل، فرم و سبك بسيار متنوع هستند. 
از اين رو در اين فصل دوازده گرايش و ديدگاه تاريخ نگارى نقلى را احصا و طبقه 

بندى كرده ايم كه كاملاً از هم قابل تفكيك و متمايزند. 
تنوعى كه ذكر آن رفت، امروز به يك معضل در تاريخ خوانى، تاريخ پژوهى و 
تاريخ نگارى تبديل شده و بسيارى از خوانندگان و پژوهشگران و نويسندگان را 

چكيده
هم  و  پژوهنده  براى  هم  تاريخ نگاشته ها  سبك  ويژگى هاى  دانستن 
اغلب  است.  بايسته  و  ضرورى  اسلامى  انقلاب  تاريخ  خواننده  براى 
شايد  اما  هستيم،  مطلع  تحليلى  و  نقلى  به  تاريخ نگارى  تقسيم بندى  از 
مرزبندى دقيق بين شاخه ها و فروعات اين دو شاخه عمده تاريخ نگارى را 
ندانيم. يكى از عواملى كه باعث افزوده شدن بر روش هاى تاريخ نگارى 
نقلى شد، پيشرفت هاى فنى و اختراع وسايل سمعى و بصرى بود. دوربين 
عكاسى و فيلمبردارى، ضبط صوت، ميكروفيلم و... شيوه هاى ثبت تاريخ 
را دقيق تر وگسترده تر نمودند و اكنون مى توان منابع تاريخى زيادى را در 
زمره محصولات اين وسائل جديد جست و جو كرد. اما در اين ميان آنچه 
و  تاريخى  منابع  اين  فرمى  و  صورى  سبك هاى  بازشناسى  است،  مهم 
درك ارزش استنادى اين منابع در خصوص بررسى وقايع مرتبط با انقلاب 

اسلامى مى باشد كه در نوشتار زير مورد بحث و تفصيل  قرار مى گيرد.

تك نگاري،  نويسي،  ياداشت  خاطره نگاري،  تاريخ نگاري،  واژه:  كليد 
روزشمارنويسي
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در ورطه اعتماد به منابع فاقد ارزش و افسانه هاى تاريخى مندرج در متون رسمى 
و معتبر يا دانشنامه اى انداخته است. براى رهايى از اين امواج متنوع، درهم تنيده 
و پيچيده تاريخ نگارى، پيش از هر چيز و قبل از آنكه وارد مباحث تاريخى و نقد 
آن ها شويم، لازم است به بازشناسى و تفكيك دقيق فرم ها و شيوه هاى گوناگون 

تاريخ نگارى بپردازيم. 
لازم به ذكراست، آنچه از تقسيم بندى شيوه ها و صورت هاى مختلف تاريخ نگارى 
معاصر ايران بيان مي شود، ابتكار و ايده مؤلف است و لذا به تقسيم بندى هاى 

موجود در متون ديگر استناد و ارجاع  داده نخواهد شد. 
از گذشته، فرم، صورت و شيوه هاى تاريخ نگارى را به دو حوزه اساسى و كلى 
تقسيم مي كردند: 1- تاريخ نگارى نقلى؛  2- تاريخ نگارى تحليلى. مثلاً در حوزه 
تاريخ اسلام، سيره ابن هشام، تاريخ طبرى، تاريخ يعقوبى و تاريخ پيامبر اسلام 
نوشته محمد ابراهيم آيتى را مي توان در زمره تاريخ نگارى نقلى به حساب آورد؛ 
سبحانى،  جعفر  نوشته  ابديت  فروغ  جعفريان،  رسول  نوشته  تشيع  تاريخ  اما 
زندگانى امام حسين (ع) نوشته سيد جعفر شهيدى و تشيع در مسير تاريخ نوشته 
سيد حسين جعفرى، به لحاظ قالب و فرم در رديف تاريخ نگارى تحليلى قرار 

مي گيرند. 
در چهارچوب اين فرم كلى، مي توان گونه هاى مختلف تاريخ نگارى را بر شمرد. 
تاريخ نگارى نقلى دوره جديد و انقلاب اسلامى، در اشكال و شيوه هاى بسيار 
متنوعى بروز و ظهور نموده است كه بخشى از فرم آن در گذشته تاريخ نگارى 
ايران، سابقه طولانى دارد و بخش قابل توجه ديگر اين فرم، از ابداعات دوره 

معاصر و حتى مربوط به دوره پس از انقلاب اسلامى است. 
كه  است  مطرح  تحليلى  و  نقلى  تاريخ نگارى  در  متعددى  اشكال  و  شيوه ها 

عمده ترين شيوه ها و صورت ها عبارتند از:
الف: تاريخ نگارى نقلى 

1. گزارش نويسى؛ 2. روزشمار تاريخى، كه خود به روز شمار تلخيصى و تفصيلى 
تقسيم مى شود؛ 3. خاطره نگارى، كه به صرت شفاهى و مكتوب مطرح است 
و خاطره نگارى شفاهى خود به انواع: خام، ويرايشى، تدوينى و تلفيقى تقسيم 

مى شود.
 ب: تاريخ نگارى تحليلى 

1. تحقيقى؛ 2. اسنادى؛ 3. فرهنگ نامه اى.
در كنار اينها بايد شيوه تاريخ نگارى داستانى را نيز اضافه نمود. 

بعد از وقوف بر شيوه ها و اشكال تاريخ نگارى معاصر، گام بعدى آشنايى با مراكز 
و سبك هاى تاريخ نگارى معاصر است كه به محققان كمك مي كند تا مراكز و 
جريان هاى معتبر را از منابع و جريان هاى غيرمعتبر بازشناسند و ميزان اعتبار هر 

يك را بسنجند.  
1ـ گزارش نويسى 

گزارش نويسى در تاريخ نگارى معاصر شامل موارد زير مي شود: 
الف: گزارش نويسى تاريخى: به نگارش قضاياى تاريخى به صورت گزارش 
از  سبك  اين  مى شود.  اطلاق  تاريخى  گزارش نويسى  حوادث،  ماوقع  شرح  و 
گزارش نويسى، ممكن است در سه قالب سير تاريخى، موضوعى و شخصى 
صورت گيرد. مانند كتاب هاى تاريخ سياسى معاصر، نوشته ى جلال الدين مدنى1؛ 

تاريخ بيست و پنج ساله، نوشته ى سرهنگ غلامرضا نجاتى2؛ مأموريت براى 
وطنم، نوشته ى محمدرضا پهلوى3 (گرچه در انتساب اين كتاب به محمدرضا 
ترديد جدى وجود دارد) ؛ ايران در عصر رضاشاه، نوشته ى الوين ساتن4 و عظمت 

بازيافته5.
ب: گزارش نويسى موضوعى: گزارش و اثرى است كه پيرامون يك حادثه 
و يا يك موضوع مشخص به نقل حوادث و وقايع مى پردازد. مانند كتاب هاى: 
كشف حجاب و قيام گوهرشاد، نوشته مسعود كوهستانى نژاد (شرح ماجراى 
حركت مردم مسلمان در برابر سياست كشف حجاب رژيم پهلوى و قيام آن ها 
در مسجد گوهرشاد به رهبرى شيخ محمد تقى بهلول). زندانيان اراك، نوشته ى 
نوراالله لارودى6، قيام افسران خراسان، نوشته ى ابوالحسن تفرشيان7، سازمان 
نظامى حزب توده، نوشته ى محمدحسين خسروپناه8، قيام تنباكو، نوشته ابراهيم 
و  گازويورسكى  مارك  نوشته ى  قرنى،  سرلشگر  كودتاى  ماجراى  و  تيمورى9 
ترجمه  ى سرهنگ غلامرضا نجاتى،كودتاى نوژه، مؤسسه مطالعات پژوهش هاى 

سياسى و ناشناخته، نوشته ى عبداالله شهبازى10.  
ج: گزارش نويسى شخصيتى: گزارشى است كه پيرامون زندگى و شخصيت 
يك فرد و يا افراد برجسته نوشته مي شود؛ از جمله آثار مربوط عبارتند از: حديث 
بيدارى نوشته ى حميد انصارى11 (درباره ى زندگى امام خمينى)؛ زندگى و مبارزات 
آيت االله حاج آقا نوراالله اصفهانى، نوشته ى موسى نجفى، زندگينامه سپهبد شهيد 
محمدولى قرنى، نوشته ى يعقوب توكلى؛ معماى هويدا، نوشته ى عباس ميلانى و 
كتاب هايى كه طى سال هاى اخير درباره رهبران و شهداى انقلاب و دفاع مقدس 
و يا شخصيت هاى عصر پهلوى نوشته شده اند و در عرف اصحاب قلم و تاريخ 

به تك نگارى شهرت دارند. 
2- روزشمار تاريخى 

روزشمار تاريخى به سبكى گفته مي شود كه در آن نويسنده حوادث تاريخى را 
براساس سير روزانه وقايع مى نويسد، البته ممكن است حوادث و روزها پيوسته 
نباشند و ميان آن ها فاصله باشد. اين شيوه به صورت هاى مختلفى نگاشته شده 

است: 
الف: روزشمار تلخيصى: روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب، نوشته ى 
و  كرباسچى13؛  غلامرضا  نوشته ى  روز،  هزار  هفت  روزشمار  عاقلى12؛  باقر 
روزشمار تاريخ روابط ايران و امريكا، نوشته ى دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، 
از كتاب هايى هستند كه به طور خلاصه و در حد يك يا دو جمله اى، به ثبت 
وقايع و حوادث روزانه اقدام نموده اند. اين نوع روزشمار تاريخى، نزد محققان 
تاريخ از اهميت بسيار زيادى برخوردار است اما متأسفانه در تاريخ نگارى ايران به 

آن كمتر توجه شده است. 
ب: روزشمار تفصيلى: روز شمار تفصيلى، روزشمارى است كه به طور مفصل 
مى پردازد.  تاريخى  دوره  يك  روزانه  حوادث  شرح  به  ـ  جمله  چند  از  فراتر  ـ 
مانند: روزشمار انقلاب اسلامى نوشته شده در دفتر ادبيات انقلاب اسلامى حوزه 
هنرى14 (درخصوص حادثه ى نوزدهم دى 1356)؛ روزشمار جنگ15، تهيه شده 
توسط مركز مطالعات و تحقيقات جنگ و روزشمار اسناد لانه جاسوسى16، تهيه 
شده در مركز نشر لانه جاسوسى.  روزشمارنويسى خود به دو زير شاخه عام و 
موضوعى تقسيم مي شود. در روزشمار نويسى عام، همه حوادث تاريخى واقع 
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سبك هاي تاريخ نگاري معاصر

شده در يك دوره ذكر مي شوند. سالنامه هاى منتشر شده از سوى مؤسسه ايران، 
ازاين نوع هستند. براى روزشمار موضوعى، مي توان به كتاب روزشمار روابط 
ايران و امريكا17، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه تهران؛ 

اشاره كرد.
ج: سال شمار نويسى: سال شمار تاريخى، عموماً در دوره هاى تاريخى طولانى 
مدت و اغلب بدون اعمال دقت، به طور روزانه تنظيم مي شود. در ارتباط  با 
تاريخ نگارى انقلاب اسلامى و نيز تاريخ معاصر ايران، جز در حد يك يا چند 
از  نوع  اين  ذيل  در  كه  ديگرى  متن  كتاب ها،  پايان  يا  و  حواشى  در  صفحه 
تاريخ نگارى گنجانده شود، تنظيم نشده است وغالب سال شمارهاى تدوين شده 

عموماً معطوف به تاريخ جهان و يا تاريخ چند هزار ساله كشورهاست.
3ـ خاطره نگارى

به يادآورى افراد از يادمانده و نقش آن ها در حوادث تاريخى، خاطره نگاري گفته 
مي شود. در ثبت يك خاطره، توجه به دو مسأله از همه چيز مهم تر است: 

1- فاصله زمانى بين وقوع حادثه و خاطره نويسى يا خاطره گويى؛ 2- مشخص 
بودن به يادمانده؛ يعنى بايد حد خاطره را از غيرخاطره مشخص كنيم و براى 
اين كار لازم است در خاطرات افراد، بين خاطرات شخصى و مطالعات و دانش 
آن ها از قضاياى تاريخى ـ كه معمولاً افراد سعى مي كنند آن ها را با خاطرات 
خود ممزوج نمايند ـ تفكيك قائل شويم. اطره نگاري در دوره هاى اخير به شدت 
رشد يافته و مرسوم شده است. تاكنون از سوى اشخاص، گروه ها و طيف هاى 
مختلف، خاطرات متعددى منتشر شده است.  خاطره نگاري تاريخى به دو صورت 

انجام مي شود؛ شفاهى ومكتوب.  
الف: خاطره نگارى شفاهى: سبك و شيوه جديدى از تاريخ نگارى است و 
است،  داشته  سابقه  ايران  در  بيش  و  كم  كه  مكتوب  خاطره نگاري  برخلاف 
اين صورت از تاريخ نگارى، نو و جديد است و هم اكنون به صورت گسترده 
مورد استفاده قرار مى گيرد؛ چنان كه به يكى از منابع اصلى تاريخ نگارى انقلاب 
اسلامى بدل شده است. در اين روش، خاطره نگار نبايد صرفاً به بيان و ثبت 
خاطرات شيرين پيروزى ها و فرازها از حوادث و وقايع بپردازد، بلكه حوادث تلخ 
و شيرين، شكست ها و كاميابى ها  و فرازها و فرودها بايد در كنار هم مطرح 
شوند. از آسيب هاى جدى در روايت هاى خاطره اى، گزينش ذهن خاطره نويس 
و خاطره گو است كه ممكن است در بيان خاطره ترجيحاً به نقش ها و حوادث 
مثبت بينديشد و اين مثبت انديشى موجب اشتباه محقق و خواننده در شناخت 
حوادث شود. آسيب ديگر، اعمال خود محورى در روايت خاطره است؛ بدين معنا 

كه خاطره گو حوادث را حول محور خودش تبيين كند، به گونه اى كه ريشه 
و عامل همه قضايا ـ و البته با نگاهى مثبت ـ به او ختم شود ونقش ديگران 
ضعيف تر جلوه كند. با اين وجود خاطره، در دوره معاصر يكى از اصلى ترين منابع 
و مستندات تاريخى و تاريخ نگارى به شمار مي رود؛ از اين رو لازم است حدود 
و ثغور، ارزش تاريخى و اعتبار هر خاطره را با دقت و وسواس بازكاوى نماييم. 
لازم به ذكر است اعمال اين دقت، در خاطرات شفاهى به مراتب جدى تر و 
عميق تر است. علاوه بر اين، توجه به انگيزه و اهداف تنظيم كنندگان خاطرات و 

يا موقعيت خاطره گو نيز بسيار مهم است. 
خاطرات شفاهى در كل به يكى از صورت هاى زير تنظيم مي شوند: 

1- خاطرات شفاهى خام؛  2- خاطرات شفاهى ويرايشى؛ 3- خاطرات شفاهى 
تدوينى؛ 4- خاطرات شفاهى تلفيقى. 

خاطرات شفاهى خام: در اين شيوه، مصاحبه گران با شخصيت خاصى به 
مصاحبه مى نشينند و عين مطالب مصاحبه شونده را بى هيچ تبيين، ويرايش، 
دخل و تصرف و كم و كاست، با تمامى اشتباهات و يا فراموشى هاى خاطره گو، 
منتشر مي كنند. نمونه بارز و الگوى اين شيوه، تاريخ نگارى شفاهى دانشگاه  
هاروارد است كه مجموعه خاطرات شفاهى آن تحت مديريت دكتر حبيب االله 
لاجوردى انجام شده و تاكنون حدود ده جلد از آن چاپ و منتشر شده است؛ از 
جمله: خاطرات امير تيمور كلانى، خاطرات على امينى18، خاطرات سلطان حميد 
قاجار19، خاطرات شاپور بختيار20، خاطرات شريف امامى21، خاطرات عبدالمجيد 
مجيدى22، خاطرات فاطمه پاكروان و خاطرات ارتشبد طوفانيان. اين تلاش 
دانشگاه  هاروارد، به رغم تمامى هياهوها و سروصداهايى كه پيرامون آن به 
راه انداخته شد و به رغم تأمين امكانات مادى فراوان از سوى برخى عناصر 

سلطنت طلب و برخى غرب گرايان، كارى بسيار ضعيف و ابتدايى است. 
خاطرات شفاهى ويرايشى: صورت ديگرى از تاريخ نگارى نقلى را شكل 
آن  پيگير  يا  و  پرداخته اند  آن  به  ايران  داخل  در  متعددى  مراكز  كه  مى دهند 
هستند. در اين شيوه، پس از ضبط و جمع آورى خاطرات از طريق مصاحبه و 
گفت وگو، آن ها را بر روى كاغذ پياده مى كنند و پس از اعمال ويرايش ادبى و 
درج توضيحات لازم (بدون دخل و تصرف)، حاصل كار را در قالب كتاب (و با 
امضاء مصاحبه شونده) منتشر مى سازند. مانند: خاطرات سيد على اكبر محتشمى23، 
سيد محمدكاظم بجنوردى24، مرتضى الويرى25 و اكبر براتى26 منتشر شده توسط 
دفتر ادبيات انقلاب اسلامى و نيز خاطرات على اكبر ناطق نورى27، محمدى 
رى شهرى، محمدتقى فلسفى و... كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامى چاپ 

تنوع گسترده اى از صورت و فرم در تاريخ نگاشته هاى 
دوره معاصر بروز كرده است كه در تاريخ نگارى گذشته 
ايران وجود نداشت. اين تنوع و چندگانگى، از شرايط 
جديد تمدنى، گوناگونى نظريات و ديدگاه ها و نيز از تكثر 
راويان و منابع تاريخى ناشى مي شود
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اسكندرى29  ايرج  كيانورى28،  نورالدين  خاطرات  همچنين  شده اند،  منتشر  و 
و خاطرات فردوست30 كه عبداالله شهبازى ويرايش كرده است، در اين زمره 

محسوب مي شوند.  
خاطرات شفاهى تدوينى: در اين شيوه، يك نفر حادثه يا واقعه تاريخى را 
توضيح مى دهد و ضمن توضيح و بيان آن، به فرد يا گروهى اجازه مى دهد 
تدوين كنندگان  چنان كه  كنند؛  تدوين  مى پسندند  كه  گونه  آن  را  او  خاطرات 
مي توانند برخى نقاط ضعف مطلب را با ارائه توضيح، تكميل و تقويت نمايند و يا 
موارد مرتبط با مسائل امنيتى را حذف كنند و با افزودن و كاستن، كتاب به گونه اى 
تنظيم شود كه هم حالت روايى پيدا كند و هم جاذبه و شيرينى متون تاريخى 
را به همراه داشته باشد. كتاب هاى چاپ شده درخصوص خاطرات احمد احمد31 
و خانم مرضيه دباغ (هر دو نوشته ى محسن كاظمى) از اين شيوه تاريخ نگارى 
پيروى كرده اند. اين سبك از تاريخ نگارى، ضمن بهره گيرى از ظرايف قلم، 
نويسنده جذابيت بيشترى را براى خواندن ايجاد مي كند. منتهي ممكن است 
زياده روى نويسنده در قلم فرسايى به اصالت و دقت تاريخى اثر لطمه وارد نمايد. 
قابل انكار نيست كه فضا سازى تاريخى در كار تاريخ نگارى مفيد است، اما معلوم 
نيست اعمال اين شيوه در خاطره نويسى تا چه اندازه مي تواند فضاى واقعى را 
نيز ترسيم كند. نمونه ديگرى از اين آثار، كتاب شب هاى بى مهتاب32 و خاطرات 
سرهنگ شهبازى است كه محسن كاظمى آن را تدوين كرده است و نگارنده در 
نقدى، مواردى ازاين فضاسازى ها را كه منجر به نتايج غيرواقعى شده اند، تبيين 
نموده ام33. نوع افراطى فضاسازى تاريخى را مي توان در آثار مسعود بهنود و 
خسرو معتضد، ملاحظه نمود كه به رغم برخوردارى از جذابيت به هنگام خواندن، 
ازاعتبار كافى براى استناد برخوردار نيستند. نقطه اصلى تفاوت و مزيت و برترى 
آثار كاظمى با آثار بهنود و معتضد، در اين است كه فضاسازى هاى كاظمى مورد 

تأييد خاطره گويان است اما بهنود و معتضد از چنين تأييدى برخوردار نيستند. 
خاطرات شفاهى تلفيقى: در اين شيوه، جمع آورى و ضبط خاطرات از يك 
گروه در خصوص موضوع و واقعه اى خاص و يا در خصوص موضوعات و وقايع 
مختلف، به صورت مصاحبه و گفت و گو انجام مي گيرد. در مرحله بعد، پازل هاى 
خاطرات را در كنار هم مي گذارند و خط و سير طبيعى خاصى را در چينش ها 
اعمال مى كنند. بهترين مصداق اين شيوه، انقلاب ايران به روايت راديو بى. بى. 
سى34 است كه تاكنون در ايران دو بار چاپ شده است ـ يك بار به كوشش 
عبدالرضا هوشنگ مهدوى تحت عنوان انقلاب اسلامى به روايت راديو بى. 
بى. سى و بار ديگر توسط عمادالدين باقى. مدل ديگرى از اين دسته از آثار را 

مي توان در كتاب توسعه در ايران تهيه شده توسط مركز مطالعات زنان ايران در 
امريكا كه مصاحبه اى است با مجيد گودرزى، عبدالمجيد مجيدى و منوچهر 

فرمانفرمائيان ديد35. 
ب: خاطره نگارى مكتوب: خاطره نگاري مكتوب، به خاطراتى گفته مى شود 
كه توسط شخص خاطره نگار نوشته مى شود و خود او بر نگارش متن نهايى، 
نظارت و دخالت تام دارد؛ به عبارتى خاطره با قلم و احساسات شخص خاطره نگار 
همراه است. تفاوت خاطره نگاري مكتوب وشفاهى، در ميزان اعتبار استناد آن به 
نويسنده و گوينده خاطرات است؛ چرا كه ميان كلام منقول از گوينده و روايت 
مكتوب، به لحاظ اعتبار تفاوت وجود دارد؛ زيرا ممكن است ناقلان خاطره شفاهى 
در فهم و ضبط خاطره دچار اشتباه شوند و خاطره گو بعداً متوجه آن نشود ولى 
در خاطره نويسى، امكان اين اشتباهات به مراتب كمتر است؛ ضمن آن كه گرچه 
ممكن است هم خاطره نگار و هم خاطره گو در تغيير، تبديل و نقل وقايع، دچار 
نقص در فهم و يا عمد در تحريف باشند، اما شكى نيست دقتى كه در نوشتار 
به دست مى آيد به مراتب فراتر از گفتار است. تفاوت دوم در اين است كه در  
خاطره نگاري مكتوب، نگارنده خاطرات خود را بر اساس يك نقشه طراحى شده 
پيش مي برد، اما در خاطره نگارى شفاهى اين كار به آسانى امكان پذير نيست؛ به 
عبارتى در خاطره نگاري مكتوب فرد به اهداف و آرمآن هاى سياسى، تاريخى و 
اجتماعى خودش توجه دارد و به آن ها وفادارى نشان مى دهد و تلاش مي كند 
آن ها را مورد سوال قرار ندهد. مشهورترين نوع اين شيوه تاريخ نگارى را مي توان 
در كتاب پاسخ به تاريخ36 نوشته محمدرضا پهلوى و نيز در خاطرات على امينى و 
يا خاطرات جهانگير تفضلى37، كه توسط نگارنده تدوين شده است، مشاهده كرد. 

خاطرات محمدى رى شهرى38 نيز از اين دسته است.
يادداشت نويسى روزانه 

 يادداشت نويسى به متونى گفته مي شود كه خاطره نگار در هنگام وقوع حوادث 
به صورت روزانه و يا دوره اى به ثبت وقايع مى پردازد و در اين يادداشت ها، عمدتاً 
حوادثى مطرح مي شوندكه خاطره نگار درآن ها مدخليت و حضور داشته است. 
يادداشت روزانه از اسناد باارزش تاريخى به شمار مي رود؛ چراكه ذهن نويسنده به 
هنگام نوشتن اين يادداشت ها، از يك طرح و نقشه طراحى شده بهره نمى گيرد، 
بلكه حوادث روزانه را بر مبناى شيوه وقوع آن ها يادداشت مي كند و در نتيجه 
مطلب از يك سير كاملاً طبيعى برخوردار مي شود؛ به ويژه اگر خاطره نگار فردى 
باشد كه خود در وقايع حضور داشته باشد، اهميت اين مسأله، مضاعف مى گردد. 
در ميان نوشته هاى سال هاى اخير، يادداشت هاى اسداالله علم39، وزير دربار شاه، 

يادداشت روزانه از اسناد باارزش تاريخى به شمار 
مي رود؛ چراكه ذهن نويسنده به هنگام نوشتن اين 
يادداشت ها، از يك طرح و نقشه طراحى شده بهره 
نمى گيرد، بلكه حوادث روزانه را بر مبناى شيوه وقوع 
آن ها يادداشت مي كند و در نتيجه مطلب از يك سير كاملاً 
طبيعى برخوردار مي شود
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يكى از اصلى ترين حلقه هاى ارتباطى شاه و غرب و مقتدرترين شخصيت تصميم 
گيرنده در عرصه سياسى و بين المللى مربوط به ايران ـ از اسناد با ارزش تاريخى 
مربوط به دوران پهلوى دوم به شمار مي رود و اين اثر را در نوع خود مي توان 
بالاترين و بهترين سند عليه محمدرضا پهلوى، دربار و نظام حاكميت پهلوى ها 
تلقى كرد. البته خود امير اسداالله علم به اهميت اين قضيه واقف بوده است، لذا 
توصيه مي كند كه كتاب خاطرات او ده سال پس از خاتمه حكومت پهلوى و 
صرفاً در زمانى كه امكان بازگشت پهلوى اصلاً وجود نداشته باشد، چاپ شود. 
اين يادداشت ها تاكنون در شش جلد و به دو زبان انگليسى و فارسى ـ در شكل 
فارسى آن نيز به دو صورت ترجمه به فارسى از انگليسى و نيز به صورت متن 

اصلى فارسى ـ به چاپ رسيده اند. 
نمونه ديگر اين شيوه تاريخ نگارى، يادداشت هاى  هاشمى رفسنجانى تحت عنوان 
كارنامه و خاطرات40 است كه از جمله اسناد با ارزش در خصوص حوادث بعد از 

انقلاب به شمار  مى رود. 
نكته مهم در اين گونه خاطره نگاري  ها، آن است كه نويسنده به هنگام نوشتن 
يادداشت خود از يك واقعه، چندان توجه نكند كه يادداشت وى بعدها به يك 
سند با ارزش تبديل خواهد شد و يا چه نتايجى در بر خواهد داشت. يادداشت هاى 
روزانه اى كه منتشر شده اند، هركدام از ارزش و اعتبار خاصى برخوردار هستند و 
تفاوت نمى كند كه نگارنده اين يادداشت ها، شخصيتى سياسى و يا رزمنده دفاع 
مقدس باشد؛ كما آنكه يادداشت هاى روزانه شهيد رضا احدى، تحت عنوان 
حرمان هور از اعتبار والايى برخوردار است. همچنان كه نامه هاى فهيمه ـ به 
غلامرضا  سوسنگرد نوشته شهيد  عليرضا كمرى ـ و يادداشت هاى  كوشش 

صادق زاده از جمله اين آثار در خورتوجه هستند. 
 در تاريخ نگارى نقلى سه شيوه تاريخ نگارى تحليلى مي توانند مورد توجه قرار 

گيرند كه اين سه شيوه به قرار ذيل مي باشند:
1.تاريخ نگارى تحقيقى 

ازسبك هاى تاريخ نگارى تحليلى است و محقق به دنبال اثبات فرضيه يا يك 
مطلب خاص به وسيله جمع آورى و ارائه شواهد و مدارك است، لذا اين نوع 
تاريخ نگارى همواره مبتنى بر فرضيه اى است و نويسنده به دنبال آن است كه 
شواهد كافى و معتبر براى اثبات آن فرضيه ارائه كند. اين نوع تاريخ نگارى بيشتر 
در مراكز علمى و دانشگاهى به عنوان يك كار پژوهشى رايج است و بر بقيه 
گونه ها و صورت هاى تاريخ نگارى نيز سايه افكنده است و گاهى آن قدر افراط 
مى كنند كه تنها همين صورت و شيوه تاريخ نگارى را به عنوان يك كار علمى 

مى پذيرند و براى ساير روش هاى موجود ارج و اعتبارى قائل نيستند و با آن ها با 
برچسب غير علمى و ژورناليستى برخورد مى كنند. در تاريخ نگارى تحقيقى مورخ 
اغلب دنبال اثبات و نفى حادثه و يا واقعه اى تاريخى بر اساس چهارچوب هاى 
يك فرضيه ويا چند فرضيه مي باشد و اين رويه در چهارچوب پژوهش هاى 
سنتى و رايج به راحتى جاى مي گيرد و ازآنجا كه افراد معمولاً از كار بديع و 
نو واهمه دارند، شيوه تاريخ نگارى تحقيقى نسبت به ساير روش ها بيشتر مورد 
قبول واقع مى گردد. براى اين شيوه تأليف هاي مختلفى وجود دارد، همانند: تشيع 
و مشروطيت ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، اثر عبدالهادى حائرى41، تاريخ 
سياسى معاصر ايران42 و تاريخ تحولات سياسى و روابط خارجى ايران، اثر دكتر 
جلال الدين مدنى43، تاريخ روابط خارجى ايران، اثر هوشنگ مهدوى44؛  ايران بين 
دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامى45، اثر دكتر ارواند آبراهاميان، جريان ها 
و جنبش هاى مذهبى و سياسى ايران، اثر رسول جعفريان46، تاريخ تحولات 
سياسى ايران،  نوشته ى دكتر موسى نجفى47، كتاب سازمان افسران حزب توده 
ايران،  اثر محمدحسين خسروپناه48؛ ريشه هاى انقلاب ايران، اثر نيكى كدى و 

شير و عقاب، اثر جيمز بيل. 
2. تاريخ نگارى اسنادى 

در تاريخ نگارى اسنادى به دنبال نگارش و ترسيم تاريخ بر اساس اسناد و مدارك 
هستيم كه اين اسناد و مدارك همراه با پاره اى توضيحات در خصوص واقعه 
مربوط، تدوين مي گردد. عموماً اسناد تاريخى لايه هاى پنهان حوادث را روشن 
مى سازند، چنانچه اسناد به دست آمده از ساواك نشان مى دهد كه به رغم ادعاها 
و سرو صداى تبليغى رژيم كه سعى مى كرد امام را فردى ناشناخته و گمنام 
جلوه دهد، اما در اسنادى كه از گزارش هاى 28 خرداد 1342 ساواك به دست 
آمده، اين ادعا نقض شده است. اين گزارش كاملاً با مقاله رشيدى مطلق كه 
با هماهنگى شاه و دربار و ساواك تهيه شد و در روزنامه اطلاعات 17 دى ماه 
1356 به چاپ رسيد و منجر به خيزش عمومى مردم شد، منافات و تغاير جدى 
دارد. اين مقاله ى روزنامه اطلاعات امام خمينى را فردى گمنام و جوياى اسم و 

شهرت معرفى كرده است. 
بنابراين در تاريخ نگارى اسنادى، سعى و تلاش برآشكار كردن لايه هاى زيرين 
حوادث و وقايع تاريخى است. البته در اسناد بايد دقت كافى به عمل آيد، چون 
گاهى ممكن است اسناد جعل شده باشد يا در تنظيم اوليه، مقاصد و انگيزه هاى 
خاصى در كار بوده كه واقعيت ها دچار تحريف شده باشد. لذا در تاريخ نگارى 
اسنادى وقتى پاى اشخاص به ميان مى آيد بايد تأمل و دقت بيشترى شود. 

روزشمار تاريخى به سبكى گفته مي شود كه در آن 
نويسنده حوادث تاريخى را براساس سير روزانه وقايع 
مى نويسد، البته ممكن است حوادث و روزها پيوسته 
نباشند و ميان آن ها فاصله باشد
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چون در تاريخ نگارى گاهى اسناد مربوط به شخص يا گروه خاصى مي باشد و 
گاهى پيرامون موضوع و مسأله خاصى است همانند كتاب  بزم اهريمن49 كه در 
مورد جشن هاى 2500ساله و مبالغ  هزينه شده مي باشد و گاهى تركيبى است از 
اشخاص و موضوعات مانند: اسناد لانه جاسوسى آمريكا كه توسط دانشجويان 
پيرو خط امام منتشر گرديده است. علاوه بر آن اسناد به دو صورت گزينشى و يا 

تلفيقى مورد استفاده قرار مي گيرند. 
1-2. تاريخ نگارى اسنادى گزينشى  

در مواردى نويسنده براى اثبات فرضيه اى به دنبال يافتن اسنادى براى به نتيجه 
رساندن فرضيه خود است، به همين خاطر ممكن است به بخشى از اسناد توجه 
و اهتمام نمايد و اسناد خاصى از ميان اسناد موجود گزينش مى گردد، كه البته 
بستگى به نگاه و هدف محقق و تاريخ نگار دارد كه سعى مى كند با كنار هم قرار 
دادن برخى اسناد به هدف و ادعاى مورد نظرش برسد. چنانچه آقاى دكتر جواد 
شيخ الاسلامى بر اساس بخشى از اسناد متعلق به وزارت امور خارجه انگلستان 
اصرار دارد، انگلستان با كودتا 1299 مخالف بوده است. چرا كه اسنادى وجود 
دارد كه بيان كننده مخالفت لرد كرزن با كودتا است. اما اين اسناد فقط مى توانند 
اثبات كنند كه وزارت خارجه انگلستان با كودتا مخالف بوده و مدافع نظريه 
تحت الحمايگى بوده اند كه در قالب قرارداد 1919 شكل مي گرفت، اسناد ديگرى 
وجود دارد كه نشان مى دهد دستگاه وزارت مستعمرات به رهبرى وينستون 
چرچيل و نخست وزير لويد جرج، با كودتا موافق بودند و نظر اينها غالب شد و 
كودتا انجام گرفت، اما چون دكتر شيخ الاسلامى مخالف نظر دخالت انگلستان 
در كودتاى 1299 است، بخشى از اسناد را كه مطابق نظرش مي باشد گزينش 
كرده و بر آن اصرار مى ورزد. يا در مورد اسناد فراماسونرى و سيد جمال الدين 
اسدآبادى كه متأسفانه برخى مورخان به صورت گزينشى اسناد را انتخاب كردند 
و سيد جمال اسد آبادى را جزء اعضاى فراماسونرى قلمداد كردند و با ناديده 
گرفتن اسناد زيادى كه عليه اين ديدگاه هست هدف خاصى را دنبال نمودند. 
چنانچه آقاى خسروشاهى در كتاب تاريخ فرهنگ معاصر بيان مي كند: اسناد 
ابراهيم  آقاى  توسط  اسدآبادى  جمال الدين  سيد  آقاى  مورد  در  خارجه  وزارت 
صفائى به سرقت رفته است. اگر اين اسناد در دسترس بود، موقعيت سياسى و 
روابط سيد جمال با فراماسونرى و سياست هاى استعمارى انگلستان در مصر و 
نوع مخالفت هاى سيد جمال را روشن مى كرد كه به اعتقاد آقاى خسروشاهى در 
نفى روابط سيد جمال با فراماسونرى و مخالفت با منافع انگلستان بسيار مهم بود، 
لكن در عوض آمدند چند عكس از سيد جمال الدين اسدآبادى كه در مجلس 
فراماسونرى گرفته بودند مطرح و عَلَم كردند، تا جايى اين كار تأثيرگذار بود كه 
حتى آقايان: دكتر موسى نجفى و موسى حقانى در كتاب تاريخ معاصر ايران هم 
از كنار آن گذشتند و بحثى در خصوص سيد جمال الدين اسدآبادى درآثارشان 

به عمل نياوردند.
3. تاريخ نگارى فرهنگ نامه اى 

شيوه و صورت ديگرى از انواع تاريخ نگارى مكتوب، به صورت دايره المعارف 
و فرهنگ نامه است. در مورد تاريخ ايران و به خصوص تاريخ معاصر ايران نيز 
اقداماتى در داخل و خارج از كشور در حال انجام است. دائره المعارف بزرگ 
دائره المعارف  مجموعه  تشيع،  دائره  المعارف  اسلام،  جهان  دانشنامه  اسلامى، 

ايرانيكا زير نظر احسان يارشاطر ـ كه با جنجال زياد تبليغ مي شود، مجموعه 
دائره  المعارف هايى است كه اختصاص به تاريخ و يا تاريخ انقلاب اسلامى و 
معاصر ندارد، اما مقالات متعددى از آن مربوط به حوادث و مسائل دوران معاصر 
و انقلاب اسلامى است كه از موضوعات تا شخصيت ها را دربر مى گيرد و صد 
البته مقالات اين مجموعه ها به عنوان منابع او توجه مورد اعتنا خواهند بود و 
بايد اذعان و توجه كرد كه ما الآن در جريان يك نهضت دائره المعارف نويسى 
نوپا ولى بسيار گسترده و فعال قرار داريم. اتفاق مهم ديگرى كه در كنار اين 
انقلاب  دائره  المعارف هاى  نوشتن  است  انجام  حال  در  نويسى  دائره المعارف 
اسلامى براى نوجوانان است؛ نظير دائره  المعارف انقلاب اسلامى نوجوانان دفتر 
ادبيات انقلاب اسلامى و فرهنگ نامه انقلاب اسلامى براى نوجوانان، كه چاپ 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان است. اهميت اين نوع تاريخ نگارى، به 
اين است كه هدف و غايت اصلى اين شيوه تاريخ نگارى دراصل ايجاد مأخذ و 
منبع براى تاريخ نويسى است. از اين رو است كه عمده ترين جريآن هاى موافق 
انقلاب اسلامى در داخل و يا مخالف انقلاب در خارج با پشتوانه آمريكا به شدت 
و وسعت زياد به اين نوع تاريخ نگارى روى آورده اند. در مجموع بانيان اين نوع 
فرهنگ نامه ها ديدگاه هاى خود را تحميل مى كنند. هرچند براى متنوع جلوه 
دادن و آزادى انديشه در چند مورد، آن هم غير كليدى، از چندين مقاله مخالف 
جريان مسلط هم، استفاده مى كنند. به عنوان نمونه مقالات دائره  المعارف ايرانيكا 

شديداً گرايشات بابيه و بهائى گرى دارد. 
در داخل كشور، نمونه بارز شيوه تاريخ نگارى فرهنگ نامه اى فرهنگ ناموران 
معاصر ايران50 است كه با همه كاستى هايى كه به لحاظ نگرش و ديد گاه هاى 

تاريخى دارد به لحاظ فرم و شكل كارى خوب و پسنديده است. 
4- تاريخ نگارى داستانى:

 تاريخ نگارى داستانى و يا داستان تاريخى شيوه ديگرى از تاريخ نگارى است 
كه در سال هاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى مورد اقبال واقع شده است و بر 
ظرفيت پژوهش و نگارش در تاريخ نگارى انقلاب اسلامى افزوده شده است، 
هر چند در گذشته  كم و بيش رايج بوده؛ اما در انقلاب اسلامى اين شيوه 
توسعه بيشترى يافته است. اين شيوه تاريخ نگارى به دليل جاذبه هاى داستانى، 
تأثيرگذارى و نفوذش در مخاطبان ـ  به خصوص نوجوانان و جوانان ـ بيشتر 
از ساير شيوه ها مى باشد كه لازم است به آن توجه خاص گردد و برغناى آن 
افزوده شود. در اين سبك تاريخ نگارى، نويسنده سعى مى كند با حفظ اصل 
داستان، پيرايه هاى داستانى به واقعه بيفزايد و جذابيت داستانى اثر را از طريق 
ايجاد و تعليق در صحنه هاى خالص خواننده را به دنبال خود داشته باشد. سيد 
على قادرى دركتاب «روح االله» كه درباره زندگى امام خمينى نگاشته است، از 

اين شيوه بهره جسته است. 
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